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  جلسه هجدهم اعتقادات جلسه هجدهم اعتقادات 

 « جنب الله، نفس الله و اقسام کلمة الله -امامت»

 جنب الله، نفس الله و اقسام کلمة الله -امامت -1
 می سوووم الله ا ووو رم  ا ووو ر میا ووو ج طانی»أعوووبا  وووالله مووو  ا  ووو

لا  آ ه آل الله، رسبل الله و علی  یا حمدلله و ا صلاة و ا سلام عل
 تووو اق مقدموووه   یرواح ا عوووا مو أ یرورووو قیوووة الله  علوووی مایسووو

 یموو  ا ن   وو  یأعووداة م أجمعوو یو ا لعنووة ا داةمووة علوو اءا فوود
 « یا د بمی امیق
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« جِیمِ  ا   َ یطَانِ  ا   َ مَِ   ِ الِله  ذِینَّ  اَعُباُ 
ال َّ وَّ سُولُهُ  رَّ وَّ الله  لِیُکُمْ  وَّ ا  مَّ إِن َّ

ذِینَّ یُقِیم
نُوا ال َّ یُؤْتوآمَّ اکعُ ون الصلاة وَّ هُمْ رَّ کاه وَّ  1« ونَّ ن الز َّ

می  چه  گ   تمام  ا را  امامت  و  ولایت  هفته  حث  ای   خباستم 
ت  دق  خبق  را  مطا ب  که  خو انی  از  اص ار  عضی  و ی  کنم، 

انمی میکنند.  وجبدیشاءالله  زیر نای  که  شان،  روند 
شان را که اعتقادات  اشد کاملاً درست کنند؛  عضی از  روری 
نسبت  واژه  روایات  در  یا  و  ق آن  در  که  اط ار  هایی  اةمه   ه 

علی معلی م  معصبم  چ ارده  و  لام  م   ا س  که  آمده  لام  ا س 
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آن ببد  خباهش  سختم  تبضیح  دهم،  مجلس  در  هم  را  ها 
 ها را ه  طور ممک  است ع ض کنم. ک دند که آن 

  ن اُ اُ »و    «الله   جهُ وَ »،  «الله  دُ یَ »،  «الله  یُ  عِ »در هفته گذشته، معنی  
که  اقی    را  «الله  سانُ  ِ »و    «الله دادم جملاتی  تبضیح  ی  تا رد 

»جَ  یکی  »نفس   نبُ ماند:  دیگ ی  و  است،  سبمی  الله«  و  الله« 
پاک  »کلمه  معصبم  چ ارده  روی  که  اسم  سه  ای   است.  الله« 
است  علی م  م کل  چه  گ   ا شده  گذاشته  روایات  در  لام  ا س 

می  کمک  از خدا  و ی  تبضیح  تبضیحش؛  هم  تبانم  که  گی م 
   . شاءالله شما  ف مید دهم و هم ان
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 معنای جنب الله -2
کلمه  ل  »جَ او  معنای    نبُ ی  ،  ه  کنار معنای  جنب  ه  الله« 

راً بیان شده،  هم کلمه در روایات مکر  جبار و ای  مطلب و ای  
جَنْبُ  الِله«  2الله«   »نَحُْ   جَنْبُ  آن    3»عَلِیٌ  معنای  جنب  ه 

ک و  خدا  کنار  در  که  دارد  که  یاقت  است  در  چیزی  که  سی 
هم و  گ فت  ق ار  خدا  در  کنار  مَمسبس  و  ببد  پروردگار  ن ی  

که تمام صفات کسی است  ا  ی را  ه قدر    اات خدا ببد؛ آن 
   . ظ فیتش داشته  اشد

 

 . 10 ص، 2، ج ا م ام، مکیالة غای - 2
 . 24 صا یقی ،   ک ف - 3
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و   کجا  خدا  َ اقِ«،  رْ الْاَ رق   وَ  ِ تَُ اقِ  »مَا  که  است  درست 
کجا؟ پروردگار   !مخلبقش  ا  فاصله    ام  ای   آنکه  ب ای  متعال 

ع  و  ب ای  عجیب  شبد،  ب ط ف  خا ق  و  مخلبق  بی   میق 
کناری ق ار داده، واسطهخبدش یک جَ  ق ار داده،  ق ار  نبی  ای 

می که  متدینی  اف اد  که  ر کت  ه  خباهند   داده  خدا  سبی 
 کنند، از ای  راه ر کت کنند یعنی راه دیگ ی نروند.  

ن ینی دارد و خدای  شیطان هم جنبی دارد، رفیقی دارد، هم
ه هم  همان م تعا ی  یعنی  دارد.  یک    ن ینی  در  گ   ا که  طوری 

یک گ فتید،  ق ار  دوست  مجلسی  یک  چ متان  ه  دفعه 
ا وقتی او را دیدید  صمیمیتان می افتد در مجلس جا نیست ام 
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بیا پ لبی م   ن ی ، تب  ا م  رفیقی، تب  ا م     کنیداشاره می 
هم  م   تب  ا  خبدتان  هماهنگی،  کنار  هم اهی،  و  صفت 

قطعی  ن امی وجبدش  در  ر  تصو  ای   ببیند  کس  ه   نیدش؛ 
ای    صمیمی  دوستان  سیار  از  وارد  شخص  ای   که  است 
ن اند،   خبدش  پ لبی  اینکه  خاط   چ ا؟  ه  است،  شخص 

را مُ  او  اینکه  ق  ق خبدش ق ار داد. در رقیقت  چ ا؟  ه خاط  
که می مق ق که می  ی َ اِ   هً ر َ قُ   گوییم »وَ تری ، مق ق  گوییم؛  الله« 

یعنی در صفات  ه پروردگار نزدیک ببدن و الا  خدای تعا ی که  
او   که  ه  جایی  اشد  یا  داشته  اشد،  پ لب  که  ندارد  مکانی 

« مکانی  نظ   از  انسان   بد،  بُ  نزدیک  قْرَّ
َّ
أ حْنُ  نَّ بْلِ  وَّ حَّ مِنْ  یهِ  إِلَّ
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یدِ  رِ دی     4« الْوَّ دشمنان  ی  ه  رت  همه  خدا  ه  گ دن  رگ  از 
ای   نزدیک  پس  است.  همت   ای   و  ق ق،  جنب  ای   جباری، 

ُ عد معنبی است؛ یعنی   و فقط در  گ فت  فقط  ق ار  او  پ لبی 
معصبم   صفات چ ارده  ای   را  وجبد  ا  ی  در  شان  آنچنان 

آن  که  است  و  ارز  آن ظاه   هستند،  خدا  کنار  خدا  ها  ها  ا 
« که در روایات دارد؛ »عَلَ   هستند  ِ مَعَ اْ حَق  رق مطلق خدا    5ی 

عل و  مطلق؛  است  است، رق  علی  رق  ا  و  است  ی  ا رق 
یعنی راستی و صداقت مطلق، واقعیت مطلق؛ یعنی آن کسی  

از نظ   که محال است رادثه  وارد شبد، محال است  او  ب   ای 
 

 . 16ق، آیه سوره  - 4
، ج   حار  - 5  . 331 ص، 33الانبار
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که  ه اصطلاح ما مخلبق است   ا شخصی  که نباشد. ام  عقلی 
شبد.   وارد  او  ب   است  ممک   ربادث  همه  شده  خلق  و 

ناببدیمخلبق؛ یعنی م کز هج ها، در  بم ربادث، م کز هجبم 
انسان  و  میان مخلبقات خدا چه ریبانات، چه  اجنه  ها، چه 

ای   که  نف ند  چ ارده  ملاةکه،  صل  چه  مت  خدا  چبن  ه  ها 
چبن   رادثه هست  «الله  نبُ جَ »هستند،  هیچ  هیچ  ند  ه  و  ای 

   . کنندم کلی و هیچ فنایی ب خورد نمی 
ای  رادثه  ب ای  ها رادثه  ای دنیایی  نه  و  ب ای شما  نه  نیست 

ان آن رفت   بی   از  و  شدن  ک ته  آینده  ها،  هفته  از  شاءالله 
عا م در اره  و  م گ  وقت میی  آن  گفتم  که سخ   ف مید  برزخ 
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دنیا   در  بیچاره شدن  و  مریض شدن  و  ببدن  زنده  و  مُ دن  که 
اف اد  ای  ما  ب ای  نیست،  یک      ب ای  اک   قابل  اصلاً  ها 

ه دنیایمان هست، نه  ضعیف، اف ادی ک ه تمام رباسمان متبج 
کنیم، نه  ه ب  ت  کنیم، نه  ه قیامت فک  می ه خدا فک  می

می  فک   م  ج ن  ای و  اةمه  کنیم،  ب ای  الا   و  است  مسوئله  ها 
علی م  ای  اط ار  لام  گ   ا س  ا نیست.  مسوئله  وجه  هیچ  ها  ه 

مثلاً  مثلاً ف ض کنید شما م کبی داشته  اشید، م کب شما که  
سال در دنیا زندگی کنید یک روز    خباهید صدف ض کنید می

 ه شما یک م کبی دادند ای  م کب رالا شَل  اشد، کور  اشد،  
از  ه  رادثه  ندارد،  لکه  ت  اهمی  ب ای شما  وارد شبد  او  ب   ای 
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خ ده  یک  هم  نزدیک م کب  گ   ای  ا شما،  باستان  ت   باس 
ک د، پاره شد و یا اساساً  گبشه آن قبلاً کثیف شد  ه جایی گی   

در   ید  دار دست  باس  صدها  شما  ببدید  گذاشته  جایی  در 
جایی گذاشته ببدید  نزی  ریختند و آتش دادند شاید ده روز  
ت ندارد، ای   دن در دنیا   ب ایتان اهمی  کنید،   عدش ف امبش 

داند که از کجا شروع ک ده  طور است؛ ب ای کسی که می   همی 
می  ختم  کجا  نمی شو  ه  ختم  اصلاً  یا  گویم  یک  بد  شبد، 

ای  صد  تمام  در  ف ض  ب   دنیا  در  ف دی؛ صدسال    همچنی  
مسوئله  مبتلا  ه س طان  اشد  نیست. چند صدسال  سال  ای 

رود، تا چه ب سد  ه اینکه  کند، یادش می  عدش را ف امبش می 
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خُ  او مثلاً  و قطعه قطعه  یک ساعت در جب ه  ه  مپاره  خورد 
که ان   شبد،  دن است، شاءالله ای  مسوئله خیلی   باس است 

ت دارد. امیدوارم از هفته کنید و  اهمی  ت  های آینده خبق دق 
که تمام سعادتتان  ه همی  معنا است و   ای  معنا را  ف مید 

یم     .شناخت  ای  معنا است.  گذر
لام هیچ رادثه اةمه اط ار علی م  ای ب ای ان پیش نیامد و  ا س 

دهد؛ یک  ها را تحت تأثی  ق ار نمی چیز آن نخباهد آمد و هیچ  
یک    ! یک روز ایمان ان ضعیف  اشد  ! روز ایمان ان قبی  اشد 

مثلاً   روز  یک  روری،  نظ   از  افس دگی  اشند  دچار  روز 
آن  ا دا!  ناقص،  روز  یک  و  کامل  مَمسبس،  اعتقادات ان  ها 
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آن اللهها جنب آن ها مَمسبس در اات خدا هستند، فقط  اند، 
که آنف ق ان   ها مخلبقند و خدا خا ق، خدا ه   همی  است 

قدرت ممک   در  که  داشته  امکان  ب ایش  در  چه  کند  نمایی 
علی م   روح  ط ارت  و  عصمت  خاندان  س  لام مقد  ا س 

های  نمایی ک ده که در مقدمه اان دخبل  عضی از ر مقدرت
ذِی« خدا را شک  می   لِل مط  ه هست که »اَْ حَمْدُ 

کنیم، رمد  ا  َ
ه یم اةم  ما  ب ای  که  دادکنیم  ق ار  کنید  -ای  ت  دق    -خبق 

ه  گ   نا ببد خبدش  ه اةم  که ا طور محال در مکانی    ای ق ار داد 
ای  م   بد  میمجس  »اَْ حَمْدُ ها  عَلَینَا    لِلشدند،  مَ  َ  ذِی 

ا  َ
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مَقَامَهُ  َ  یَقُبمان  اْ مَکانِ« ِ حُکامٍ  فِی  رَاضِ اً  کانَ   ناب ای ،    6بْ 
 را ع ض کنم یا نه.  «الله نبُ جَ » انم تبانستم معنی دنمی 

ی امتیازاتی  ای  است کنار خدا، دارای همه   «الله نبُ جَ » معنی  
علم   جز  و  مطلق  خا قیت  جز  و  ت  از ی  جز  دارد  پروردگار  که 

دارند معلبمات  ا سلام  علی ممطلق که آنچه خاندان عصمت  
.  گ فته  و یاد   هایی است از پروردگار

 

 

، ج   حار  - 6  . 115 ص، 99الانبار
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 ی نفس اللهمعنا -3
»نفس معنای  ا  ام  است و  معنی خبد  در  غت  ه  نفس    -الله«؛ 
ت کنید  فلانی خبدش آمد، نفسش آمد،    : گویندمی   -  خبق دق 

گفته  کنید،   ه شما  کنید، یعنی خبدتان را پاک  اند تزکیه نفس 
در  عضی از روایات و آیات ق آن ای  جمله  ه    خبد، خبدیت.

علی م  اط ار  اطلا اةمه  لام  آمده؛  ا س  ق آن  در  شده،  ق 
هُ » فْسَّ نَّ الله  رُکُمْ  ِ ذ  یُحَّ می   7« وَّ نفسش  از  را  شما  در  خدا  ت ساند. 

وقت  ق آن نصاری ی  مجید  ک م  نَ   که  ا رسبل  ج ان  ا 
تعا ی  ه  علیه الله صلی خدای  کنند.  مباهله  شد  وآ ه  نا 

 

 . 28عم ان، آیه  آلسوره  - 7
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ک م صلی ا »علیه الله پیغمب   ف مبد:  »قُلْ وآ ه   : دْعُ «  گب نَّ وْا  الَّ عَّ   « تَّ
را   أَْ نَاةَکمْ« ما فرزندانمان  وَ  »أَْ نَاةَنَا  ید در ای  محفل  بیاور  گب 

ید » یم، شما هم فرزندانتان را بیاور ا  بیاور نَّ ائَّ کمْ وَّ نِسَّ ائَّ بْنَّ
َّ
ا وَّ أ نَّ ائَّ بْنَّ

َّ
أ

کمْ  ائَّ نِسَّ زنوَّ  می «  ما  را  زن هایمان  هم  شما  یم،  را  آور هایتاًن 
أَنْفُسَکمْ  وَ  أَنْفُسَنَا  »وَ  ید،  ر ف  بیاور خیلی  آیه  ای   در اره   »
»أَْ نَاةَنَا گفته است  که    «نِسَاةَنَا» چ ا ف مبده است    «؟است چ ا 

که  الله فقط فاطمه زه ا سلام  آورد؟ خیلی ر ف است  را  علی ا 
جمله ای  آن  می ها  ماند.  که  ای   ای  کنم  استفاده  خباهم 

ف مبد:   که  کمْ »است  نْفُسَّ
َّ
أ وَّ  ا  نَّ نْفُسَّ

َّ
أ طبق  ی  و   قطعاً   8« وَّ  قیناً 

 

 .61عم ان، آیه آلسوره  - 8



 

 16 

کلمه  از  منظور  شیعه  و  ی  سن  اب   روایات  علی  »أَنْفُسَنَا«  ی 
علیه اینجا  ابیطا ب  پیغمب   چ ا  را،  خبدمان  است  لام  ا س 

کنیم؟ آخ  انسان خبدش را   یم، دعبت  ف مبد: خبدمان را بیاور
نمی  دعبت  که  است  خبدش  مال  که  جایی  چ ا  که  ه  کند! 

را خبدمان  تصو    ؟ف مبد  خبدش  را  ک دعلی  اب   ؟  ر  علی  آیا 
لام از نظ  شکل و قیافه مثلاً ای  ابیطا ب علیه ها دو ب ادر  ا س 

نداشته   مانعی  رفتند  کدام ان  ه   هم  شبیه  ه  ببدند،  دوقلب 
مقدار   أَنْفُسَنَا«؟ یک  »وَ  ف مبد  پیغمب   از چه ج ت  نه   اشد؟ 

کنید  ه ای  نتیجه می  گ  فک   ا که چبن   سیار مختص   رسید 
اک صلیپیغمب   و  علیه الله  م  تقبا  علم،  از  داشت  چه  ه   وآ ه 
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علیه  ابیطا ب  اب   علی  و عصمت  لام  ایمان  داشت،  هم  ا س 
او   نام  و  است  علی  ای   نام  اینکه  جز  نداشت  کم  چیزی 

صلی  د  ف ق  علیه اللهمحم  گ   ا شما  نببد.  دیگ ی  ف ق  وآ ه 
   . د ا دادیگ ی که کلمه »أَنْفُسَنَا« را  ه آن اطلاق ک د پیدا ک دی 

ابیطا ب   اب   علی  ب ای  را  جمله  ای   چ ا  تعا ی  خدای 
ف مبده؟ چبن خدا  ا مخلبقش هیچ  علیه  ه  اةم  یا سای   لام  ا س 

ب ایتان تبضیح می تعا ی    دهم.تناسبی ندارد، م  ا ن  خدای 
می  عقل  که  دارد  مبضبع  چند  و  صفت  دومی    : گویدچند 
ااتش  ه ه   ندارد. یکی از یتش، یکی مج د ببدنش و صفات  

نمی  که  که  رال  دارد  وجبد  عا م  در  مبجبد  دوتا  شبد  گوییم 
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گوید. پس  یکی او است و یکی هم خدا است، نه، عقل ما می 
اهل  اصطلاح  درس ه  در  علمی علم  گفتههای  و  مان  ایم 

ابیطا ب علیه شنیده  اب   از ای  صفات علی  لام وقتی  ایم  ا س 
گ  گفتند پیغمب   گویند: »أَنْفُسَنَا« منص ف اکه می ست، مثلاً ا

می  شما   ، پیغمب  نفس  علی  و  است  علی  ه   نفس  که  دانید 
فاطمه  نت دوی  از  کنید  ف ض  مثلاً  از  د    شان  متب   اسد 
دوی ن ده  ه   و  ن ده اند  د  متب   آمنه  از  ای   شان  از  اند، 

ای  اینکه  از  در یک س  هم  ها ه  دویمنص ف است،  شان 
می  چبن  ما  س آن   دانیم اشند  از  ف ق  ها  هم  های ان  ا 

کند از ای  هم منص ف است، معنای انص اف یعنی ای ؛  می
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می  که  اقی  و  چیزی  صفات  از  چه  ه   که  است  ای   ماند 
علیه  ابیطا ب  اب   علی  دارد  پیغمب   هم  خصبصیات  لام  ا س 

که می   دارد، همی   تباند  طور ه  چه از صفات و خصبصیاتی 
مُ  دیک  تعا ی  خدای  از  ابیطا ب  مک   اب   علی  اشته  اشد 
و  علیه  نیست  خا ق  نیست،  ا دی  نیست،  از ی  دارد،  لام  ا س 

ای  مطلبی است   ه هست،  ا  قی  ام  و مج د نیست  علم مطلق 
ان دیگ   ماه  چ ار  که  رجب  ماه  در  س اغتان    شاءالله  ه که 

میمی رجبیه  دعای  در  »لا آید      خبانید 
اِلا َ بَینَُ مْ  وَ  بَینَک  فَْ قَ 

خَلْقُک«ُ  ن َ اَ  وَ  عِبَادُک  اةمه    9م  بی   و  بی  خدا  جدایی نیست 

 

، ج   حار  - 9  . 393 ص، 95الانبار
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علی م مطلقاط ار  ولات   ،» ام  »وُلات  لام.  آن    ،  یا  ا س 
دادم   تذک    قبل  هفته  چند  که  پروردگار  ط ف  از  که  او یایی 

خاص  آن   ولایت  بی   دارند  و ا خاص  ای  ها  ف قی    تب  خدا 
اینکه آن  تب هم هنیست، جز  و  نده  الا  در  ها مخلبق  و  ستند 

خدا  ه   از  که  صفاتی  کل  و  رریمیت  ررمانیت،  صفت 
ای مخلبقش اظ ار می ای  معنی  شبد    فسُ نَ »ها دارا هستند. 

»   «الله هُ است،  فْسَّ نَّ الله  رُکُمْ  ِ ذ  یُحَّ امی ا مؤمنی     10« وَّ یارت  ز در 

 

 . 28عم ان، آیه آلسوره  - 10
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نَفْسَ ع ض می  یا  عَلَیک  لام  »ا س  ای نفس خدا!    11الله«   کنیم: 
 .« الله فسُ نَ »ای  هم معنای 

 

 معنای کلمة الله و اقسام آن -4
ی رض ت عیسی  ا بته در اره   «الله  هُ مَ لِ کَ »الله«،    هُ مَ لِ و معنی »کَ 

طبق همان صفاتی که در هفته    الله«هم ای  گفته شده، »کَلِمَهُ  
ک دم  ه خاص و خاص ا خاص و عام تقسیم    گذشته ع ض 

»می »الله  کَلِمَةُ  شبد:  » الله  ةُ  کَلِمَ ا عام«،  الله  کَلِمَةُ  ا خاص«، 
 ا خاص«. ا خاص

 

 . 296  ص،  2، ج مکیال - 11
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کنم، چبن وقتی  ه ما می  کلمه را ع ض  ل معنی  کلمه  او  گویند 
می  اهنمان  در  را  ای   زدیم  ما  که  ر فی  یک  یعنی  و ی  آید 

وسیع است.قدری  ای   از  در    ت   آنچه  که  است  چیزی  کلمه 
می ظاه   او  وسیله  است  ه  انسان  ام اط   م   ا ن  روز  شبد، 

می  که  ب ای شما ر ف  ه  چه  دارم،  در  اط   که  ه  چه  زنم، 
کنم، اظ ار علم  ه ه   ف مم ب ای شما  ا سخنم ع ض میمی

 شبد کلمه آن شخص. ای که انجام شد آن میوسیله 
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 کلمة الله ا عام -5
خلق   را  مخلتف  مبجبدات  ک ده،  خلق  را  تعا ی      خدای 

همه  ای  ک ده،  »کَلِمَهُ  ی  همه  اها  عام،  منت ا  هستند،  لله« 
قدرتاللهة کلم اظ ار  یعنی  خلقت   ایم،  اظ ار  ؛    پروردگار

که »کَلِمَهُ   ، ق آن را  کلام خدا می الله« می پروردگار گوییم  گوییم، 
می  علم  از  ه  چه خدا  که  است  ای   اختیار  مال  در  خباسته 

»کَلِمَهُ   شده  ای   گذاشته  ق آن  در  و خلاص      گذارد  ه  الله« 
ز ان   وسیله  رالا  ه  است،  در  اط   آنچه  اظ ار  کلمه  معنی 
 اشد،  ه وسیله اشاره  اشد،  ه وسیله ایجاد یک چیزی  اشد،  

می  اتاقی  یک  وارد  می شما  مه  سیار  شوید  مجس  تا  ده  بینید 
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می  شده  گذاشته  اینجا  صارب زیبا  ای   ف مید  خانه  ا 
سازم،  مه  علمش یک چیزی  ه شما گفته و آن اینکه م  مجس  

می  وارد  عکاسی  یک  می در  عکس شوید  یادی  بینید  ز های 
شبد صارب ای  مغازه عکاس است و  آنجا هست معلبم می 

خلقش سخ     همی  ک ده  ا  خلق  را  ماها  تعا ی  خدای  طور 
کلمه  ای گفته  م   یعنی  ف مبده؛  ای     ای  م   دارم،  را  قدرت 

که دارم  ه همه روزی ت را دارم، م  رازقم    دهم، پس می   خا قی 
خدای   چه      ه   رالا  ف میدید  را  کلمه  معنی   ناب ای ، 
ک ده همه  ه یک معنا   گ  ه  چه خلق  که س ل است، ا تعا ی 

 «عامالله کَلِمَةُ  الله«اند، ای  معنای »اسمش »کَلِمَهُ  
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 کلمة الله ا خاص -6
آخ   الله  کَلِمَةُ  » هست؟  چه  ی    «عامالله  کَلِمَةُ  » خاص«  رت 

می ریبان  شامل  هم  را  » ات  ی  الله  کَلِمَةُ  شبد،  رت  ا عام« 
می شامل  هم  را  را  ریبانات  رورش  هم  ف دی  یک  گ   ا شبد. 

صفات ک د،  وجبد    درست  خبدش  ه  در  را  پروردگار  رمیده 
ک د    آورد، خلیفه  الله شد در رد خبدش و اخلاق انسانی پیدا 

قُبا ِ اَخْلاقِ ا  ی است که »تَخَ   که همان اخلاق گ  ای    12الله«   ل َ   ا
شد او یاء   ، طوری  کث اً  ا ای   که  ای   خدا  »طورند،  الله  کَلِمَةُ  ها 

 

، ج   حار  - 12  . 129 ص، 58الانبار
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ند یعنی یک خصبصیاتی در ای  هست که ب ت   هست خاص«  
فی می خدا را ن ان می کنند. شما  دهد سخ  خدا را ب ت  مع  

مُ  یک  که  دیدید  شدید  اتاقی  یک  مثلاً  وارد  گ    ت  ا
مه  بی مجس  گِلی  هن   های  پی  ه  شما  هست  اینجا  ارزش 
مه  ا    : گوییدبرید، یا لااقل می ساز نمیمجس  ای  همی  است. ام 

درست   دیدید  اس  رس  زیبا،  سیار  مه  سیار  مجس  یک  گ   ا
می  ن ان  ب ت   مه ک ده،  مجس  آن  هن   او یاءدهد  را،  خدا    ساز 

می مع فی  را  خدا  اخلاقب ت   ک دکنند،  شان،  ار شان، 
چیز رفتار  همه  ص اط شان  در  رساق،  روی  مستقیم،    شان 

می را  ای   خباسته  خدا  آنچه  طبق  الله  کَلِمَةُ  »  :گویند دقیقاً 
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تُهُ از ای  قبیل ببد. »رض ت عیسی    خاص« کلِمَّ که خدا    13« وَّ 
ای  اساس می در ق آن می  خاص«  الله  کَلِمَةُ  گوید. »گوید روی 
کلمه  م یک  تمام  که  است  میای  نگاهش  وقتی  کنند،  دم 

میر ف  گبش  را  میهایش  را  مطا بش  شنبند،  دهند، 
دارد. رتماً خدا هست، خدای  می ارتباط  ا خدا  ای   گویند: 

نْ  ف ماید: »تعا ی در ق آن می  مَّ کُمْ وَّ ینَّ بَّ ینِی وَّ هِیدًا بَّ ی بِالله شَّ قُلْ کفَّ
الْ  عِلْمُ  هُ  ابِ عِنْدَّ ی   14« کتَّ در  و  دارد  را  کتاق  علم  جا  ای   ک 

آصفدر اره  آصف  ب   ی  کلمه   ب   ب خیا،  خاص  ب خیا  الله 
کیست   را  گفت: تخت  لقیس  است. وقتی رض ت سلیمان 

 

 .171نساء، آیه سوره  - 13
 . 43رعد، آیه سوره  - 14
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»ب ا گفت:  بیاورد؟  م   آتِیکی  ا  نَّ
َّ
می  15«أ تب  ب ای  آورم  م  

چ مت  ه هم نخورد، چ م  ه هم خوردن خیلی سریع است  
« ای   آورد.  مُ الله  کَلِمَةُ  و  در  یعنی  است؛  مکنات  خاص« 

که  کند، می تص  ف می  تباند  ا خدا آنچنان پیمان  سته  اشد 
استفاده  چنی   یک  پروردگار  قدرت  خدا  از  از  که  ای  کند 

تبانی بیاوری م    خباهد که خدایا! ای  تخت  لقیس را تب می
نمی زورم  فوری.   !رسد که  خیلی  ارتباطِ  در    یک  تعبی اتی 

 ارند،  ها اسم اعظم دکلمات اف اد هست که ای  
 

 

 . 40نمل، آیه سوره  - 15
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 معنای اسم اعظم -7
جمله  یک  در اره م   کنم،  ای  ع ض  ب ایتان  اعظم  اسم  ی 

ه خاصی رق دارند  نمی  که یک عد  دانم در جاهای ممنبعی 
ای   نه؟  یا  رفتید  دارندبروند  رمزی  یک  دارند،  اسمی  یک    ، ها 

هیچ   نداشته  اشد،  هم  معنا  هیچ  است  ممک   رمزش 
رم  آن  و ی  نداشته  اشد  هم  می مناسبتی  که  را  کلمه  ز  گویند 

که می  کلمه را آن شخصی  خباهد وارد  رمز شب مثلاً وقتی آن 
می  گفت،  ممنبعه   بد    !  ف مایید   ! گویند:  ف مایید منطقه 

، همه اسم  اش،  های خدا اعظم است همهاسم اعظم پروردگار
خورد نه اینکه فک   هایش  ه درد  عضی جاها میمنت ا  عضی 
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»ا مثلاً  آن  ای  کنید،  از  »ه«  و  »لام«  و  است   ف«  مؤث    ها 
مؤث   است،  سیار ر ف  ها خیال می  عضی ای  رروف  کنند 

گ   گویند ر ف، رروف مستقلاً مؤث   است  بی خبدی است. ا
ک ده  تعیی   تعا ی  ب ای خدای  ک دهشریک  پیدا  و  نه!  اند  اند، 

کلمه را می   ب ندش و او آیند کمکش، می گویند، ملاةکه می آن 
ب می و ی را  ل  او  منت ا  اید  امانت   گ دانند،  شد،  عد  دار خدا 

. تب را می شد، امانت  گ  یک چند تا  دار ات، ا ب ند در انبار م م 
کنی می زی   باس قایم  و  از آن مثلاً هفت تی ها ب داری  گی ند 

داند که ای   زنند، علاوه ب  ای  خدای تعا ی می کتکت هم می
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کلمه رمز می تقلبی استآدم مُ  یی از   ِ دهد نه وَ ، اصلاً  ه او نه 
 دهد. او یاءش ق ارش می

کار   جاها  است،  عضی  »علی«  اعظم  اسم  کلمه  گاهی 
ی  می ا بته خدای تعا ی رت  کند، اسم اعظم »رسی « است، 

بی  ر ف  اعظم  اسم  بی در  اسماء  ر ط  نداده،  ق ار  را  ارزشی 
ا ب خیا مثلاً    ب   آصف   خبدش و اسماء او یاةش را ق ار داده، ام 

گوید: »یا علی« تخت  گویم ای  جمله را گفت میم  نمی   رالا 
را  راض  می  نیست همه رروفش  لازم  گفت  هم  یا علی  شبد، 

»یا« تخت راض  است یک چ م    گوید، همی  قدر  گوید: 
او یاء ای   اینکه     ه هم زدن  نه  ه  ا بت  را  لدند،  خدا اسم اعظم 
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ا همه همه  اعظم  اسم  ای  ی  اختیار  در  ه   ختیارات  ها  اشد 
ک دید نه ای   طوری نیست، ب ای ضرروت   و ی خدایی را پیدا 

آصف  الا   مغازه رمل    ب   و  یک  داشت  که  اینقدرتی  ب خیا  ا 
ای   می   اثاثیه  چه  ای طوری  می   گویند،  خیلی  طوری  از  ک د 

رفع می نه! یک درآمد داشت، خیلی هم م کلات م دم    شد، 
ک د، یا آنقدر نزدیک ببد  ه    دفعه  ه  کار را  ک  و  گفتند ای   او 

ق آن   در  اینکه  ب ای  داد  اجازه  او  تعا ی  ه  خدای  که  خدا، 
ب ای   ب سد،  کجا ممک  است  اینکه      داند  ه  ب ای  بیاید، 
کاره   ک د والا  همی ه ای   کار را  اینکه م دم را درس  دهد، ای  

گ  خدا می  ببد، ببینید و در ق آن    خباست همی هنببد؛ یعنی ا
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عیسی   مرببط  ه رض ت  که  آیاتی  ای   در  کنید  ت  دق  خبق 
می  »است  بِإِذْنِ گوید:  ی  وْتَّ الْمَّ حْی 

ُ
أ وَّ  صَّ  بْرَّ

َّ
الْْ وَّ  هَّ  کمَّ

َّ
الْْ بْرِئُ 

ُ
أ  وَّ 

می  16«الله جا  اللههمه  »بِإِاْنِ  خدا،    17»بِإِاْنِی »یا    «گوید:  اان 
از  گ   ا عیسی  رض ت  خدا،  اراده  خدا،  بپ سید    اجازه  م  

ا در ارتباط  ا   ی یک مورچه را نداشت، ام   ا  خصه قدرت رت 
گذاشت. در  خدا ه  چه خدا لازم ببد قدرت در اختیارش می 

نمی ما  نمی اختیار  ما  اختیار  در  چ ا  ای   گذارد  گذارد؟ خب 
است  چ ا  سؤا ی  اب   ،  علی  و  عیسی  رض ت  اختیار  در 

علیه خ ابیطا ب  ما  است؟  گذاشته  لام  را  ا س  خبدمان  بدمان 
 

 . 49 عم ان، آیهآلسوره  - 16
 .110سوره ماةده، آیه  - 17
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شناسیم، ا ن شب یک دعا کنیم فوراً مستجاق   بد  ب ت  می 
می  دکان  از  چقدر  ای   ب   ببینید  ا  فخ   آن  چقدر  ا  کنیم، 

 کنیم؟!  فروشیم، چه می دیگ ان می 
 

 عدم نقل مکاشفات -8
که آقا ف مبده است: تب  اید ای   د وستان ه  کس  ه شما گفت 

را  کنی. اعتنا  از    ء کار  که م  همی ه  نکنید؛ آخ  یک چیزی 
می  پ هیز  شماها  عضیآن  و  مبتلا  ه  کنم  فانه  متأس  هایتان 

یا  عضیای  دروغی  ارتباطات  همی   هستید  هایش  ها 
یا  عضی میشیطانی  راست،  ف ض  ب   م دم    آییدهایش  ب ای 
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ارزش  می انسان  ت  انسانی  هیچ،  را  کارها  ای   نکنید  گویید، 
 دارد. 

ای  از  خیلی  کنم  نقل  را  مکاشفاتی  ببد  گ   نا  ا نقل  م   ها 
است،  می علمی  مکاشفات  دارد  ارزش  که  مکاشفاتی  ک دم، 

لام چقدر بزرگ است،   ن ی  ببی  علی اب  ابیطا ب علیه  ا س 
ب  ای  مکاشفه  ک ،  ک ف  را  مثلاً  ای   دارد رالا  ت  اهمی   ایت 

ابیطا بن ستی داری می یا علی ب   لام علیک    « گویی: »ا س 
وارد ر م شدی،  دفعه می   یک در ر م جلویت  از شد،  بینی 

کجا رسیدی؟  ؟! شبدخب چه می  خب در بیداری هم    !تب  ه 
کار می اِ  شبد، نگوییدهمی   طور چیز  ه ای  م می!  له    ای : 



 

 36 

شاءالله خیلی از ای   الات ها  اشید  باهم ان خم  شماها را می
گوید  یعنی صددرصد در اختیار خدا  اشید، خدای تعا ی می 

ق ار   ینه است خبدتان  بوز از  که  دت   ینه  بوز زی  دست یک  که 
 دهید، ریسمان  ه گ دنتان بیاندازند،  ک ندتان، بب ند شما را  

را  ک ،  ا  خیب   در  مسجد،  گویید: چ م.  گوید:  نگه  در  لا 
: چ م  کنند،  گب کدام ان ب ایت ف قی    هیچ   .دار   ک  عبور 

ه  غص  آن  نه  ب ایت  اشد،  نکند،  افتخاری  ای   نه  ات  دهد، 
اینجامی ب سید  ه  اب   می   ؟تبانید  علی  کار  ای   گویید: 

علیه  ببد ابیطا ب  لام  بیان    !ا س  ببد،  علی  کار  تن ا  گ   ا
ب داشنمی  گ   ا کلاس  م در  ت روی تخته سیاه  ک دند، یک معل 
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ه    نبشته،  تب  ب ای  ننبشته  خبدش  ب ای  نبشت،  چیزی  یک 
می  ادیه  دعاهای صحیفه سج  در  که  ب ای شما  دعایی  بینید 

شویم  ا  شبد م  و شما پا می است و الا  نصف شب یکی پا می 
می مناجات  نمیخدا  ب   ف دا  یم  نویسیم  دهیم  کنیم  دار
ا خاصی    ارتباط خاص ها ب ای ما است، آن  دست م دم، ای 

ها  ا خدا دارند نه ب ای ما قابل ف م است، نه هم ب ای ما  که آن 
ت ک دید. می  گویند، نه هم لازم است که ما  دانیم. دق 

ب خیا، مثل    ب   هایی که خاصند مثل آصفخدا آن   پس او یاء 
مثل   صا حی ،  مثل  بزرگ،  انبیاء  مثل  عیسی،  رض ت 
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ا از  ش داء  عد  مثل  ای صدیقی ،  عا م  »ی   الله  کَلِمَةُ  ها 
 . ندهست خاص«

 

 کلمة الله ا خاص ا خاص -9
« ا  اةمه  ا خاص« خاص  خاصالله  کَلِمَةُ  ام  که  اید ما  ا خاص 

را  ه ای  عنبان   ناسیم،  اید   ناسیم،  اط ار علی م  لام  ا س 
که ع ض   ه  چه خدا، ه  چه خدا، ببینید م   ا ای  تعریف 

همی می انح اف  طور    کنم  و  ش ک  مبتلا  ه  که  یاد  گیرید 
می  تا لب  یک  اش  نق  یک  ببینید  ه  در  ن وید.  مت   یک  دهند 

می  است،  مت   تا لب    : گویندیک  ای   ک ،  نقاشی  ای   روی 
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محدود است که بی ت  از ای  نقاشی نک ده، ای  تب هستی که  
بی نمی  تعا ی  خدای  ای   ف می.  از  بی ت   در  تبانی  ن ایت 

قدرت و  و    علم  علم  نیست  ما  ب ای  ف م  قابل  اصلاً  است. 
ر کنید،   ا در ممک ، ممک  را یک تا لب تصو  ، ام  قدرت پروردگار
ق ار  دهد،   علم  خدا  داشته  امکان  که  ی  رد  آن  ممک   در 
را   که صفاتش  داشته  امکان  ق ار  دهد،  قدرت  داشته  امکان 

آن  علی م در  ای  چ ارده معصبم  در  ق ار  دهد  ق اها  لام  ر  ا س 
ف دا  عضی  می داده،  از  م   تلف   ه  میها  تعجب  کنم  کنند 

می جان  اینقدرهمه  می م   زرمت  تبضیح  کنم،  ک م، 
می ها  دهم،  از  عضی می که  سؤال  جباد  کنند  رض ت 
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رض ت  علیه  ببد،  کمت   علمش  ببد،  کم  سنش  لام  ا س 
م    ببد،  بی ت   علمش  پس  ببد  بی ت   سنش  امی ا مؤمنی  

سؤالات   ای   میوقتی  گبش  می را  م   دهم  رس تا«!  »یا  گویم: 
می دارم  مط ح  اشد،  چه  نباید  س   شما  و  م   ب ای  گویم 

می ان ش ح  ب ایتان  سنش  شاءالله  آنکه  چه؟  یعنی  س   دهم. 
خبش   آمده  اشد  بیرون  امتحان  از  خبق  گ   ا است  یاد  ز

کمت    ه  سنش  هم  کسی  آن  داده،  را  امتحانش  زودت   را ش، 
می گ   ا ااست  انخباهد  تبفیقش  متحان  دهد  خدا  شاءالله 
  دهد همی ! 
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ای نآ نه  است  بی ت   ایمانش  است  بی ت   سنش  طور    که 
بی  پی م د  اف اد  خیلی  خیلی  هست  تری ایمان نیست،  و  ند 

ایمان جبان  هستند  ا  نیست  تری ها  مط ح  س   اصلاً  اند. 
کم خباهم ان می که در اره شاءالله  ی کم آماده   وید ب ای آنچه 

می  معاد  و  ان قیامت  کنم،  صحبت  گبش  خباهم  شاءالله 
« که  کسی  آن  که    خاصالله  کَلِمَةُ   دهید  است  ا خاص« 

کُ  انبیاء  عیسی  هیچ  ل  رض ت  و  اب اهیم  رض ت  ی  رت   ان 
او یا از  یک  هیچ  صا حی ،  از  مقام    ءیک  آن  خدا  ه 

»نمی  ای   چه    خاصالله  کَلِمَةُ  رسند؛  ه   که  است  ا خاص« 
در تمام ماسبی  اید خد نه،  زمی   ک ه  در  تعا ی  از علم  ای  الله 
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ای   ای  ق ار  دهد  ه  انجام  دهد،  ه  قدرت  از  داده  ها ها 
او   است  از ی  او  که  است  همی   ف ق  منت ا  ک ده،  عنایت 

ای   و  است  خلقت  نامحدود  عا م  محدوده  همی   در  ها 
ف قی   هم  ما  ب ای  و  نیست  کم  ای   و  دارند.  علم  و  قدرت 

»کنمی  کمْ  ند.  ذا  لَّ مَّ عَّ الله  ی  یرَّ سَّ فَّ لُوا  اعْمَّ قُلْ  وَّ  وَّ  سُولُهُ  رَّ وَّ 
 18«الْمُؤْمِنُونَّ 

ه مقام امام عص  شدید روز جمعه است دعای ند ه  رالا متبج 
وَ  خباندیم، هی می رْضِ  الْاَ بَیَ   صل  اْ مت  بَبُ  ا س َ »اَیَ   گویید: 

 

 . 105تو ه، آیه سوره  - 18
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مَاءِ«  امروز شاید  ا ای  سه  19ا س َ را  ای کلمه   معنای ای  جمله 
یک   مثل  رقایق  مقابل  در  واقعاً  م  خبدم  و  ک دم  ت جمه  که 

که هیچ نمی  ه شی خباری هستم  کنم   چ  ف مم و ی خبق چه 
شماها  ه   نور  پ   محافل  ای   و  پیغمب   منب   ای   رالا  دیگ  

شبد آقا بیاید  ا شما  است. آیا میدست اف ادی مثل م  افتاده 
»کلمه  کند،  الاعظم«، »صحبت  ا خاص« خاص  الله  لِمَةُ  کَ الله 

کلمه  تمام    آن  گ   ا که  ف مبده:  تعا ی  ق آن خدای  در  که  ا ل ی 
گ  تمام درخت  یاها م کب   بد، ای  صریح ق آن است ا ها در
 « کنند،  اضافه  یا  در یا،  در ای   ب اب   هفت  گ   ا فِدَّ  قلم   بد،  نَّ لَّ

 

، ج   حار  - 19  . 106 ص، 99الانبار
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بْلَّ  قَّ حْرُ  یالْبَّ ب ِ رَّ اتُ  کلِمَّ دَّ  نفَّ تَّ نْ 
َّ
أ اینک  20«  از  خدا  قبل  کلمات  ه 

علی م اط ار  اةمه  و  خدا  کلمات  لام،  تمام   بد،  ا س 
می فضاةل  تمام  یاها  در تمام   بد،  میشان  رالا  دانید  شبند، 
می   سیکچه  اسم   می را  وقتی  »یا صارببرید  ا زمان«  گویید: 
ک ده می پیدا  چقدر  یاقت  چنی   دانید  یک  اسم  که  اید 

و ع ض ارادت کنی و مبجبدی  ه شما اجازه داده شده که  ه ا
ک …   مَبْلا اَنَا  »مَبْلای  آقا  دانید،  را می مان  روز جمعه خبدتان 

یب  یبْ هَذَا  هُبَ  وَ  اْ جُمُعَه  ظُُ ورُک« مُ  فِیهِ  ع  اْ مُتبق  آقاجان!    21مُک 
همه ید  دار شما  یافت  گ   گویید  ا یم،  دار ع  تبق  ما  مان  امروز 

 

 .109ک ف، آیه سوره  - 20
، ج   حار  - 21  . 215  ص، 99الانبار
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ه ببدم، استادم  ه می م ، گفتم: چ ا    گویم: نه، یک وقتی م   چ 
نمی  آقا  خدمت  فک   م   که  ببدم  ه  آنقدر  چ  ی  رت  رسم، 

زمان رسیدن یعنی خدمت  دن ان  اید  ک دم خدمت امام می
می را  ای   هنوز  ب سم،  تب  که  گفتند  م   ای ان  ه  پ سیدم، 

ه  هم  یاقت   چ  سلمان  که  ما  اشد  گ   ه  یاقت  ا گفتم:  ای، 
دانم   ای  ر ف م  نمی رالا   -زمان ب سد،    ندارد خدمت امام

گ   ه آقای آن  -چطور گفتم   ها  اشد  ه یک سنگی هم ممک   ا
شد  ب  ای ان  لند  را  دهند.  ای   یاقت  را  است  م   های 

ببسید گفت:  ارک الله! رالا آقا ای  ر ف را ما از  چگی گفتیم  
ه  تب  چ  گفت:  ما  استادم  ه  که  گفتیم  هم  وقتی  رالا  ای، 
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ه  ف میم شما یعنی چه، ما یعنی چه؟ و ی  نمی ایم، رالا هم   چ 
تتان،  ه ررمانیت و رریمیتتان    ه  طفتان،  ه ک متان،  ه محب 
اَنَا فِیهِ ضَیفُک وَ جَارُک فَاَضِفْنِی وَ اَجِْ نِی یا   کنید، »وَ  عنایتی 

مَأْمُو وَ  اٌ کَ امِ  اَوْلادِ  مِْ   یمٌ  کر اَنْتَ  وَ  وَ  مَبْلای  یافَه  ِ ا ض ِ رٌ 
جَا    22رَه«الْاِ

الله ا حسی     ایام ار عی  ا اعبد  «الله  بدِ عَ    ا اَ   ایَ   کَ ی لعَ الِله یل َ صَ »
عزاداران  علیه  از  را  ما  تعا ی  خدای  یم  امیدوار است،  لام  ا س 
لام در ای  دو ماهی که عزاداری  ا حسی  علیه   عبد الله   أبی ا س 

 

 . امام زمان در روز جمعه ارتیز  ،ا جنان مفاتیح - 22
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  مان را از یاران رجة ب  ا حس  ق ار ک دیم ق ارمان  دهد و همه 
 دهد. 

صارب» و  مبلانا  اسماةک  ندعبک  اعظم  و  ا ل م    نسئلک 
ا زمان یا الله و یا الله و یا الله و یا الله و یا الله و یا الله و یا الله و یا  

غیاث یا  رریم  یا  ررم   یا  الله،  یا  و  الله  یا  و  ا مستغثی ،  الله 
ا ف ج  عجل  مبلانا  ا ف ج،  ما،    «عجل  ب یک  امام  ف ج  خدایا 

ی ما را لایق محض ش ق ار  عزیز ما را ا ساعه ب سان، همه   امام
همه  پروردگارا  ق ار   ده،  مبارکش  شنیدن صدای  لایق  را  ما  ی 

چ م  همه  ده،  ق ار  های  سش  مقد  یارت  دن  ز لایق  را  ما  ی 
تزکیه   تبفیق  م رمت  ف ما،  ما  کامل  ه  ایمان  پروردگارا   ده، 
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او از  را  ما  همه  عنایت  ف ما،  ما  ق ارمان  نفس  ه  خبدت   یاء 
دهیم  فداه قسمت میاروارنا  ده، پررودگارا  ه آبروی و ی عص   

را  گ فتاری  زمی   الاخص شیعیان ع اق  ک ه  در  را  های شیعه 
یارت خانه  ز ه ب ط ف  ف ما، خدایا  اةم  یارت قبور  ز ی  قیع  ات، 

ک م صلی ه علیه الله و رسبل ا یارت اةم  ی ع اق را همی   وآ ه و ز
مان  ف ما، از جمیع آفات و  لیات همه ما  یب همه امسال نص

 را رفظ  ف ما، امباتمان را غریق ررمت  ف ما. 
 


